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ها و   وگو در داستان شیوۀ نگارش گفتهای داستانی و نمایشی بوده است تا  وگوهای شخصیّت گفت
شده در بازار نشر ایران و اقبال  های ترجمه های فارسی. گذشته از سهم چشمگیر کتاب  نامه نمایش
 نامه تا ها، از این نکته نیز غافل نباید بود که میزان توفیق مترجم داستان یا نمایش خوانان به آن کتاب

قدرها  نویس آن بستگی دارد، اما توفیق داستان  وگو رگرداندن گفتحد زیادی به توانایی و ذوقِ او در ب
های کوتاه و بلندِ فارسی در  از میان داستان ؛وگونویسی نیست هم در گروِ مهارت و دقت او در گفت

وگو به  ها در نگارش گفت های بسیاری سراغ داریم که مهارتِ نویسندۀ آن یکصد سال اخیر، نمونه
رسد، اما  پردازی و دیگر عناصر داستان نمی تخیّل و فضاسازی و شخصیّتاش در  پای توانایی

پوشند. میان  همه حُسن، چشم می خوانندگان و حتی منتقدان سختگیر غالباً از این عیب، در برابر آن
های فارسی گفتاری ندارند، البته، یک فرق  یک آشنایی کافی با ویژگی نویسنده و مترجمی که هیچ

ط نیست، ولی نثر نسبتاً خوبی دارد، ممکن ای که بر زبان گفتاری مسلّ  ویسندهندیگر هم هست: 
های داستانش  وگوها را زیاده رسمی یا متکلّفانه بنویسد، اما بعید است شخصیّت است گفت

هایی بگویند که اسلوبِ فارسی نداشته و یادآورِ الگوهای نحویِ زبانی جز فارسی باشد،  جمله
اس تعبیر دیگر: اگر گوشِ حسّ  به  های فارسیِ گفتاری آشنا نباشد ـ اگر با ظرافتکه مترجم  درحالی

وکمال مراعات نخواهد کرد، بلکه  های گونۀ گفتاری و نوشتاری را تمام فقط تفاوت ـ نه  نداشته باشد
تأثیر   گرداند، تحت ای که به فارسی برمی نامه های داستان یا نمایش وگوهای میان شخصیّت گفت
  تر جلوه خواهد کرد. اصری از زبان مبدأ، تصنّعیعن

های فارسـی گفتـاری و فارسـی نوشـتاری در سـه سـطح دسـتوری و واژگـانی و آوایـی  تفاوت
(ازجملـه های آوایی  و دومی از سومی، اگرچه تفاوت ،تر است بررسی است؛ اولی از دومی مهم قابل

تـر بـه چشـم خواننـدۀ  تِ مهمز آن دو تفـاوممکن است بـیش و پـیش ا ها در گفتار) شکستنِ برخی واژه
هـا  وگو، چنـان غـرق شکسـتن واژه ص بیاید. بسیاری از مترجمان نیز، هنگام ترجمۀ گفتنامتخصّ 

نویسی را نخستین  یعنی شکسته ،مانند های دستوری و واژگانی بازمی شوند که از توجه به تفاوت می
  پندارند.  و نوشتار میایجاد تمایز میان گفتار  مرحله یا حتی یگانه راهِ 

شناسـان ایرانـی،  های مترجمـان و زبان ها و نوشـته ، در میـان گفتـه سـال پـیش ٣٠کم از  دست
های شکسـته بـه چشـم  های فارسی گفتـاری و کـاربرد صـورت هایی دربارۀ ظرافت ها و نکته اشاره
 »گفتاری و زبان نوشـتاریزبان «باره مقالۀ  ها دراین ترین نوشته آید. از سودمندترین و شاید قدیم می

ها تجربـه در ترجمـۀ داسـتان و  گیـری از سـال از نجف دریابندری است. نویسنده، بـا بهره )١٣٧٠(
تفـاوت در بافـتِ عبـارت [...] یـا «، های مستند و داستانی برای دوبـلاژ ویژه ترجمۀ فیلم نامه و به نمایش

دانسته و نشان داده است که چگونه جملۀ » ظ کلماتدر تلفتفاوت « تر از را مهم» اصطلاح در تألیفِ کلام به
 ای ماننـد شود به جملـه در فارسی گفتاری، تبدیل می، »برخیزید و دستتان را به من بدهیـد« ای نظیر ساده
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کوتاه یاد کرده است که   در ادامه، از چند داستان ).١۵٣، ص ١٣٧٠(دریابندری » پاشین، دستتونو بدین من«
   ، منتشر شده است:مردم ماهانهو سخن ۀ در دو مجل ١٣٢٠، در دهۀ دق چوبکبا ترجمۀ صا

کار کاملاً تازه یک زدند. این  بار به زبان گفتار فارسی حرف می لین های داستان برای او ها، آدم رجمهدر این ت
جمان شود گفت انقلابی بود و فوراً رسم شد [...] ولی مشکل اینجاست که همۀ نویسندگان و متر یا می

سبب] مقدار زیادی گفتار ناهنجار نوشته و ترجمه شده  این اس صادق چوبک را نداشتند [... بهوش حسگ
یا به اصطلاحِ  ـ  است. اِشکال غالب این گفتارها [...] این است که نویسنده یا مترجم طرز برخوردش 

را به » نان«قدر که  ینهم کند یعنی فکر می .ـ به زبانِ گفتار نوعی رهیافت مکانیکی است  جدیدتر رهیافتش
آید و حال  دست می  زبان گفتار به ،»رم می«و » گم می«را به » روم می«و » گویم می«ل کند و مبد» نون«
  ). ١۵۴و گاهی هم خیلی ناهنجار (همان، ص  ،آید که درواقع فقط گفتار ناهنجار به دست می آن

دریابندری، در این مقاله، برای نمونه، به تمایزهای کاربرد ضـمیر منفصـل و ضـمیر متّصـل در 
وگو اشاره کـرده  در ترجمۀ گفت  ای جزئی فارسی گفتاری و فارسی نوشتاری پرداخته و سپس به نکته

 بـه نوشـتۀ او، ؛های انگلیسـی و فارسـی در زبان »آن«و  »این«های  است: تفاوت در کاربرد معادل
بسـیاری از «در  ،گرداننـد ها را از زبان انگلیسی بـه فارسـی برمی وگوی شخصیّت مترجمانی که گفت

 ،»اون چی بود گفتی؟«جای  یعنی مثلاً به ،»آن«نه  ،ترجمه کنند »این«را  thatژۀ وا ، لازم است که»موارد
. )١۵۶(همـان، ص » گفتـی؟ ایـن چـی بـود«است، بنویسند  »های بد شده و ترجمه های دوبله فیلم«که یادآور 

به جزئیاتی دربـارۀ ، نگارش و ویرایشدر کتاب مشهورش، احمد سمیعی (گیلانی)  چند سال بعد،
در زبان فارسی به دست داده  »عناصر پذیرای شکستگی«پرداخته و قواعدی دربارۀ  »زبان شکسته«

اختصـاص بـه ترجمـه ه به این نوشتۀ مختصر، هرچنـد توج. )۵۶ - ۵٣، ص ١٣٧٨(نک. سمیعی  است
آورنـد سـودمند  نویسـی می وگوها روی بـه شکسته گفت ندارد، برای مترجمانی هم که در برگرداندنِ 
  ، چنین گفته است: )١٣٨٢( وگویی دربارۀ ترجمه است. ابوالحسن نجفی نیز، درضمنِ گفت

تـوانیم بـا شکسـتن  نمی های بسیار با فارسی نوشتار دارد، اما باید توجه داشت که هرگز فارسی گفتار تفاوت
هایی در فارسی گفتار بـه  کلمات فارسی نوشتار، به فارسی گفتار برسیم. مسئله چیز دیگری است. مثلاً واژه

یعنـی  ،رود که در فارسی نوشتار ممکن است مطلقاً به کار نرود. برعکس این قضیه هم صادق است کار می
بنـدی فارسـی  فارسی گفتار به کار نرود. نحو یا جملهبسیاری از لغات فارسی نوشتار ممکن است اصلاً در 

ها در  هایی با فارسی گفتار دارد. ما در فارسی نوشتار امکانات بسیار زیادی داریم که از آن نوشتار هم تفاوت
  کنیم. فارسی گفتار، لااقل گفتار روزمره، اصلاً استفاده نمی

که شیوۀ بیان و حتی شیوۀ تفکـر کسـی کـه فارسـی  های واژگانی و نحوی، باید توجه داشت بر تفاوت علاوه
نویسد بسـیار متفـاوت  گیرد و می برد با شیوۀ بیان و طرز تفکر کسی که قلم به دست می را به کار می  محاوره

خواهد دیالوگ، یعنی زبان محاوره را ترجمه کند، باید توجه داشته باشد کـه اولاً  است. پس وقتی مترجم می
کند متفاوت با  اخت جملاتش مخصوص محاوره باشد، و ثالثاً نوع تفکری هم که عرضه میواژگان و ثانیاً س

  ).٧٢، ص ١٣٩٠زاده  نوع تفکر اهل قلم باشد (طبیب
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جو بـا  را علی صلح ،ها لزوم توجه به نحو و واژگانِ فارسی گفتاری، بیش و پیش از شکستن واژه
  خوبی نشان داده است: این مثال ساده به

، خواننده در تبدیل آن به صورت گفتاری »حسن رفت دوتا نان و یک هندوانه بخرد«ای بنویسد  نویسندهاگر 
آید که نویسنده نوشـته باشـد  مشکلی ندارد. مشکل زمانی پیش می» حسن رف دوتا نون و یه هندونه بخره«
  ).١٧، ص ١٣٨۶جو  (صلح» منظور ابتیاع دو قرص نان و یک هندوانه خانه را ترک گفت حسن به«

ــدن گفــت ــان در برگردان ــار مترجم ــابی ک ــرار اســت ارزی ــته ق ــن نوش وگوی  موضــوعِ ای
های نحوی و واژگانی فارسـی  های داستانی از همین دیدگاه، یعنی مراعات ظرافت شخصیّت

منظور، حاصل  ینباشد. به ا  های شکسته، در ترجمه تگفتاری و در وهلۀ بعدی کاربرد صور
، Endgame (1957)نامـۀ  نمایشمـتن از  حکـایتی برگرفتـهبرگرداندن کار چند مترجم را در 

  .کنیم سمیوئل بِکِت، بررسی می نوشتۀ
  

 . بحث اصلی٢
کم، هشت ترجمۀ فارسی در ایران منتشر شـده اسـت: چنـد ترجمـه بـا  نامۀ بکت، دست از نمایش

نوشته، شش ترجمه، بـا از آن میان، در این دست آخر. و چند ترجمۀ دیگر با عنوان  آخر بازیعنوان 
  شود: های مترجمان، عیناً نقل و بررسی می گذاری الخط و نشانه حفظ رسم
  نمونۀ اول

منتشر  ١٣۴۶س از انتشار متن اصلی، در سال نامه، ده سالی پ نخستین ترجمۀ فارسی از این نمایش
  شده و مترجمش حکایت را چنین برگردانده است:

شو  راهی برای جشن سال نو بدوزه. رفت پیش خیاط که اندازه راه خواست با عجله شلوار یک انگلیسی 
کنم، خـوب، چهـار روز  بگیره. (صدای خیاط) سرمون شلوغه، چهار روز دیگه بیـاین، حاضـرش مـی

دیگـه بیـاین، [...] یـک هفتـه بعـد (صـدای خیـاط) جـداً   بعد. (صدای خیاط) چقدر متأسفم، هفته
ده روز بعد. (صدای خیاط) واقعاً متأسفم، پـونزده روز دیگـه بیـاین متأسفم، ده روز دیگه بیاین [...]. 
م. (سـکوت. غمگنانـه)  رو بدتر از این تعریف نکرده وقت این قصه [...] (سکوت. صدای عادی) هیچ

کلـوم. (صـدای   گم. (سـکوت. صـدای نقـال) خـوب، خلاصـه هر دفعه این قصه رو بدتر و بدتر مـی
خجالت داره! هر چیزی حدی داره! تو شیش روز، گوشت با منـه، خـدا  شورت ببره بابا، مشتری.) مُرده

چیز نتونستی تو سه ماه برا من یه شلوار  همه دنیا رو ساخت، بله آقا دنیا رو تموم و کمال، اونوقت تو بی
بدوزی! (صدای خیاط با انزجـار.) امـا آقـای محتـرم، آقـای محتـرم مـن، یـه نگـاه کـن، (بـا حالـت 

نفرت) به دنیا (سکوت) یه نگاهم بکن ــ (با حالت صمیمی و مغرور) بـه شـلوار مـن! آمیز و با  توهین
 )٢٣و  ٢٢، ص ١٣۴۶(بکت 
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 ،مشـخص شـده اسـت [...]ها بـا علامـت  چند جمله حذف و محل آن جمله ،از این ترجمه
تنها  ها دچـار خطاهـای فـاحش شـده اسـت. نـه مترجم در فهمیدن و نقل معنای آنکه هایی  جمله
ربطـی بـه ایـن  )٢٣٧ - ٢٣٢، ص ١٣٩٨؛ انور ٢١۶و  ٢١۵، ص ١٣٧٢(نک. امامی از خطاهای او  یک هیچ

لحاظ انعکـاس  بـه گیـرد) (گرچـه ازبابـت همـان خطاهـا نمـرۀ قبـولی نمیبررسی ندارد، بلکه این ترجمـه 
نامه است.  های مختلف این نمایش در میان ترجمه  عیب های کم های فارسی گفتاری از نمونه ویژگی

ها هنوز  ها را مترجم نزدیک به شصت سال پیش نوشته است، ولی زبان آن از یاد نبریم که این جمله
ای اسـت کـه اغلـب  زبانان است. این ترجمه متعلق بـه زمانـه بسیار نزدیک به گفتار طبیعی فارسی
امروزی  دانستند و از تسهیلاتی که در اختیار مترجمان خوبی نمی مترجمانش، گرچه زبان مبدأ را به

(ولو نـامطمئن و متفـاوت خوان  ای خوش نویسی، ترجمه سبب مهارت در فارسی بهره بودند، به است بی
خوان شـدنِ  مترجمانی کـه از نقـش مهـم آنـان در کتـاب ،کردند به خواننده عرضه می با متن اصـلی)

رجمه البته علـت خوانانِ این روزگار نباید چشم پوشید. نپرداختن به خطاهای این ت بسیاری از کتاب
  دیگری هم دارد که در بررسی نمونۀ دوم خواهیم دید.

  نمونۀ دوم
سالی بعد از ترجمۀ اول منتشر شده است، ولی با توجه به زمان درگذشت مترجمش  ۴۵  این ترجمه

باشـد. حاصـل کـار  ١٣۶٠یا حداکثر اوایل دهـۀ  ١٣۵٠های دهۀ  توان حدس زد محصول سال می
قـدر شـبیه بـه ترجمـۀ پیشـین اسـت کـه  خطاهای فاحش متـرجم اول، آن مترجم، فارغ از اصلاح

  :ها تصادفی بوده باشد شباهت  توان احتمال داد مترجمش از ترجمۀ اول بهره نگرفته و این نمی
راهی برای جشن سـال نـو بـدوزه. رفـت پـیش خیـاط کـه  خواست با عجله شلوار راه یک انگلیسی 

کنم، خوب، چهـار  ون شلوغه، چهار روز دیگه بیاین، حاضرش میشو بگیره. (صدای خیاط) سرم اندازه
من یه آشغالی بـا خشـتک درسـت کـردم. ی دیگه بیاین،  روز بعد. (صدای خیاط) چقدر متأسفم، هفته

متأسفم، ده روز دیگه بیاین، خیاط) جداً  . یک هفته بعد (صدایره خوب خشتک باریک زود از هم درمی
شه کرد، درآوردن فاق کیـپ و راحـت و تـر و تمیـز همیشـه یـک  نمی گند زدم به فاقش. خوب، کاری

یه گندی زدم به زیپش. خب . ده روز بعد. (صدای خیاط) واقعاً متأسفم، پونزده روز دیگه بیاین، مُعماس
(سـکوت. صـدای عـادی)  ایه. توی شرایط اضطرار، یه زیپ شیک و تر و تمیز خیلی سفارش سـنگینی

از این تعریف نکردم. (سکوت غمگنانه) هر دفعه این قصـه رو بـدتر و بـدتر  رو بدتر وقت این قصه هیچ
شورت ببره بابا، خجالـت  ی کلوم. (صدای مشتری) مُرده گم. (سکوت. صدای نقال) خوب، خلاصه می

داره! هر چیزی حدی داره! تو شیش روز [،] گوشت با منه، خدا دنیا رو ساخت، بله آقـا دنیـا رو تمـوم و 
چیز نتونستی تو سه ماه برا من یه شلوار بدوزی! (صدای خیاط با انزجـار) امـا  همه قت تو بیو کمال، اون

آقای محترم، آقای محترم من، یه نگاه کن [...] به دنیا (سکوت.) یه نگاهم بکن ــ (با حالت صمیمی و 
  ).٣٣و  ٣٢، ص ١٣٩١مغرور) به شلوار من! (بکت 
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اصلاح خطاهای مترجم قبلـی، بـا حـروف برجسـته  های متفاوت با ترجمۀ پیشین، یعنی جمله
من یه آشغالی با خشـتک درسـت « ها آغاز کنیم: مشخص شده است. شاید بهتر باشد بررسی را از همان

زائـد در  »منِ « نخستین خطای مترجم، که برخلاف هنجارهای فارسیِ گفتاری است، آوردن ؛»کردم
های غایـب و مخاطـب و  ها و تفاوت صـیغه سببِ صرف شدن فعل آغاز جمله است. در فارسی، به

مخصوصِ  »من درست کردم«شود. بنابراین،  هایی جانشین نهاد می متکلّم، شناسۀ فعل در چنین نمونه
گونـه  ننظـایر ای .»درسـت کـردم« گـوییم در موارد دیگـر، می ؛مواقعی است که تأکیدی در کار باشد

فراوان است، ولی  یهای امروز تأثیر ساختار زبان مبدأ، البته در ترجمه  کاربردِ ضمیر منفصل، تحت
آید. مابقیِ جمله، کمـابیش، همـان خطـای متـرجم قبلـی را  وگو بیشتر به چشم می در ترجمۀ گفت

کـه بـا حـروف  نظر کنیم و به دومین قسمتی بپـردازیم دارد. بنابراین، بهتر است از بررسی آن صرف
این جملۀ ترجمۀ  »درآوردن فاق کیپ و راحت و تر و تمیز همیشه یک معماس« برجسته مشخص شده است:
   مختصر از متن اصلی است:

a snug crotch is always a teaser. 
سـو،  ازیک ،teaserو   alwaysهای فارسیِ  ترین معادل پاافتاده مترجم با برگزیدن پیش

ای  جمله ،دیگر ازسوی ،زائد)» یکِ «(یعنی جنس   و ترجمۀ حرف تعریف نامعیّن پیش از اسم
هـای غیرادبـی هـم  زده ساخته است که حتـی در برگردانـدنِ متن چنان غیرطبیعی و ترجمه

. غیر از آن، آوردن سـه  نامه های نمایش وگوی شخصیّت پذیرفته نیست تا چه رسد به گفت
در متن اصلی، و البتـه ) snug(جای فقط یک صفت  به» کیپ و راحت و تروتمیز«صفتِ 

ز گفتار طبیعی دورتـر اداری است، زبان متن را  تنها برخلاف امانت نه ،»درآوردن«افزودنِ 
توی شرایط اضطرار، یه زیپ شیک و تر «رسیم به سومین جملۀ متمایز:  کرده است. سرانجام می

یسـیِ بی»ایه و تمیز خیلی سفارش سنگینی تـوی «وجـه، کـاربرد  . در این جمله، فـارغ از درازنو
تر کرده است. در فارسی گفتاری، البته بسـیار پـیش  عیرا تصنّ وگو  هم گفت» شرایط اضطرار

یند » در«جای  آید که به می چیزی، ولـی ایـن تغییـر غالبـاً منحصـر بـه » توی«چیزی بگو
محدودۀ «داشته باشد، یا به  »و درون چیزی یا جایی بودن ظرفیّت«معنای » در«مواردی است که 

توی «یا  »توی اتاق«شود گفت  را می »در شهر«یا  »اتاقدر «اشاره کند. برای مثال،  آن »مکانی
مجازی بدهد، دیگر به  باشد یا معنای »محدودۀ زمانی«دالّ بر  ـ ـ مثلاً  » در«، ولی اگر »شهر

خبـری  تـوی بی«یـا  »به دنیا آمـد ١٣٢٠توی سال «هایی نظیر  یعنی جمله شود، تبدیل نمی» تو«
اضـافه را  در اولـی، معمـولاً حـرف  ؛سازگار نیسـت زبانان با شمّ اغلب فارسی »مانده است
یند  کنند و می حذف می دیگـری و دومـی را بـا سـاخت نحـویِ  »به دنیا آمـد ١٣٢٠سال «گو
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ینــد، مــثلاً  می شــود  هــم می» اضــطرار«و » شــرایط«جای  بــه .»خبــر مانــده اســت بی« گو
مـتن هـم بـه چشـم  در اواخر» تو«انتخاب کرد. این نوع کاربرد » تر گفتاری«هایی  معادل
و » روزه شش«تری نظیر  های گفتاری شکل ،»تو سه ماه«و » تو شیش روز«جای  آید: به می

، فارغ از فارسی نبودنش، حتـی بـا نمونـۀ »زیپ یه«شود برگزید. کاربرد  را می» ماهه  سه«
های  الخطِ صورت هم یکدست نیست. از آشفتگی رسم ،»معما یک«نادرست قبلی، یعنی 

هـای ماضـی نقلـی و ماضـی  مثلاً یکسان نوشـتنِ فعل ،توان چشم پوشید شکسته هم نمی
  ».ایه سنگینی«یا املای عجیب  ،ساده

ها، اگر بخواهیم به خطاهای مشترک در کـار ایـن متـرجم و متـرجم پیشـین نیـز  غیر از این
راهـی بـرای  یه انگلیسی خواست شلوار راه«اغ همان اولین جملۀ متن برویم: سر  توانیم به بپردازیم، می

جای  بـه »)بدوزنـدبدهـد بـرایش «یـا » خودش بـدوزد(«» بدوزه«از کاربرد مبهم . »جشن سال نو بدوزه.
جای  بـه» خواسـت«اسـت، و همچنـین از » لازم داشتن«که معنایش  ،تعبیر شفافِ متن اصلی

بـرخلاف  رسیم که موضوع حکایت اسـت؛ می »راهی شلوار راه«گذریم و به  می» خواست می«
سـازند  ها نکره می پیش از آن» یک«ها را با آوردن  غالباً اسم ،الگوی فارسیِ نوشتاری، در گفتار

جای مـثلاً  به ،زبانی در گفتار طبیعی سیار بعید است که فارسییعنی ب ،بعد از اسم)» ی«(نه آوردن 
مـثلاً  ،این حکم البته استثناهایی هم دارد ».راهی خریدم شلوار راه«بگوید  ،»راه خریدم یک شلوار راه«
بیه«یا » کار بدی کردم«هایی نظیر  در نمونه» ی« هم به پایانِ » چیز خاصی نبود«یا » حرف خو

توان گفت که در فارسـیِ گفتـاری لزومـاً  چسبیده است. بنابراین، نمی صفت در ترکیب وصفی
 ،»راه لازم داشـت شـلوار راه«یا حتـی  ،»راه لازم داشت راه یه شلوار«شود، اما  می» ی«جانشین » یک«

  از چیزی است که مترجم نوشته است.تر  بسیار طبیعی
  نمونۀ سوم

اش  ره پیش خیاطش تا اندازه راه داشته باشه، می یه شلوار راهخواست با عجله برای سال نو  یه انگلیسی که می
صـدای خـب، چهـار روز دیگـه. [» شـه. تمومه. چهار روز دیگه بیا. حاضر می] «صدای خیاط.رو بگیره. [

خب، اشکالی نداره. یه خشتک » خیلی ببخشین، یه هفته دیگه بیا. خشتک شلوار رو خراب کردم.] «خیاط.
واقعاً متأسـفم. ده روز دیگـه بیـا. قسـمت ] «صدای خیاط.الب باشه. یه هفته بعد. [تونه ج ترکیب می خوش

شه کرد. قسمت چسبان کشالۀ شلوار همیشه باعث دردسره. ده روز  خب، کاری نمی» کشاله رو بد درآوردم.
خب، در صـورت » خیلی متأسفم. دو هفته دیگه بیا. جادکمه شلوار رو خراب کردم.] «صدای خیاط.بعد. [

وقت بـدتر از ایـن  ] هیچمکث. صدای عادی.نیاز، اگه لازم باشه یه جادکمه شلوار شیک، پیشنهاد درستیه. [
مکـث. صـدای کنم. [ ] این قصه رو هر دفعه از دفعۀ قبل بدتر تعریـف مـیمکث. غمگین.تعریف نکردم. [

صـدای کنـه. [ ها رو درسـت نمی هـای شـیپوری وامیشـن و او جادکمـه کـه گل ] خب، خلاصه اینگو. قصه
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الهی به جهنم بری، آقـا، نـه، قباحـت داره، هـر چیـزی یـه حـدی داره! خـدا ظـرف شـش روز، ] «مشتری.
تونی  شده نمی فلان  شنوی، شش روز، دنیا رو ساخت. بله آقا، دنیا رو، نه چیزی کمتر از اون! بعد تو فلان می

اما آقای عزیزم، آقـای عزیـزم، نگـاه ] «صدای خیاط. با بدگویی.» [ظرف سه ماه برای من یه شلوار بدوزی!
(بکـت » ] ـــ بـه شـلوار مـن!مهربان و مغـرور.ـ [ ] ـ و نگاه کنمکث.] ـ به دنیا ـ [با بیزاری و غرور.کن ـ [
  ).۶٢و  ۶١، ص ١٣٨١

خواست با عجله  یه انگلیسی [،] که می« شود: خطاهای این مترجم هم از همان اولین جمله آغاز می
نحـویِ فارسـی  هـای ویژگیتـرین  از مهم. »ره پـیش خیـاطش... راه داشته باشه، مـی شلوار راهبرای سال نو یه 

های معترضۀ توضیحی را  نحو گفتار، برخلاف نحو نوشتار، تحمل پذیرش عبارات یا جمله« گفتاری این است که
دلِ جملـۀ  هایی از در گفتار طبیعی، بـا بیـرون آوردنِ چنـین معترضـه. )١١، ص ١٣٨۶جو  (صلح» ندارد

هایی نظیـر آنچـه در  جملـه ،کننـد اصلی، جمله را به دو یا چند جملۀ کوتاه و سرراسـت تبـدیل می
  های قبلی دیدیم. نمونه

کـه در  »یـک«، فـارغ از کـاربرد نادرسـت »تونـه جالـب باشـه ترکیب می یه خشتک خوش«در جملۀ 
دور از هنجار فارسی گفتاری اسـت؛  هم به »جالب«و  »تونه می«ایم،  های قبلی از آن یاد کرده نمونه

جای  بـه (توانسـتن) canاولی از خطاهای رایج در ترجمه از انگلیسـی اسـت: انتخـاب معنـای اولِ 
های محدودیت دایرۀ واژگان مترجم. در ادامه، فارغ از  و دومی از نشانه (ممکن بـودن)معنای دیگرش 

ها  های مختلف شلوار برگزیده است، عبارت قسمتهایی که مترجم برای  دقیق بودن یا نبودن معادل
(حتی اگر فقط یکـی از ایـن دو را » درصورت نیاز، اگه لازم باشه«، »قسمت (چسبان) کشاله«هایی نظیر  و جمله

جای  (بـه» کنم این قصه رو هر دفعه از دفعۀ قبل بـدتر تعریـف مـی«، نشود)» حشو قبیح«کرد تا مرتکب  انتخاب می
در نمونـۀ دوم، بـا » من«(مانند کاربرد  »او«، و البته کاربرد ضمیر »)کنم ز دفعۀ قبل تعریفش میهر دفعه بدتر ا«
از دیگر عواملی است که زبانِ متن را از فارسیِ گفتاری دورتر در گفتار) » اون«به » او«اعتنایی به تبدیل  بی

گرفت. این از آن موارد نادر  های آخر متن را هم نادیده نباید»نگاه کن«همه،  کرده است. غیر از این
، )Look at the world(در کـار نیسـت  )an یا a(اش حرف تعریف نامعیّن  است که در انگلیسی

 »یک نگاه بکن / بنداز به...«میان  ؛شود تر می طبیعی» یک«ولی اتفاقاً در فارسیِ گفتاری با افزودنِ 
رسد در اینجا،  زبان ملموس است و به نظر می تفاوتی هست که برای اغلب اهل  »نگاه کن به...«و 

  تر از دومی است. اند، اولی مناسب که سایر مترجمان نوشته چنان

  نمونۀ چهارم

ره تـا  های سال نو داره، پـیش خیـاطش مـی راه برای مهمونی یه انگلیسی [،] که احتیاج فوری به یه شلوار راه
  بگیره.ش رو  اندازه
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  .)صدای خیاط(
  خُب. چهار روز بعد. » ست. حله، چهار روز دیگه بیاین آماده«
  )صدای خیاط.(
خُب، کاملاً درسـته. دوخـتن یـه خشـتک » م. ی دیگه بیاین، خشتک رو خراب کرده م، هفته خیلی شرمنده«

  تروتمیز خیلی سخته. یه هفته بعد.
  )صدای خیاط.(
ای نیست، دوختن یه لای  خُب، چاره» م. بیاین، دوخت لای پا رو خراب کردهم، ده روزِ دیگه  واقعاً شرمنده«

  وجور و راحت همیشه مشکله. ده روز بعد. پای جمع
  )صدای خیاط.(
های تروتمیـز کـار  خُب، لاجرم، دوخـتن دکمـه» م. م، دو هفته دیگه بیاین، زیپ رو گند زده بسیار شرمنده«

  سختیه.
  )مکث. صدای عادی.(

  دفعه نگفتم. این قصه رو بدتر از اینوقت  هیچ
  .)مکث غمگین(

  گمش. هر دفعه بدتر و بدتر می
 ) گو. مکث. صدای قصه(

  ها هنوز رو هواست. شکفه و جادکمه های وحشی می خُب، خلاصه، سنبل
  )صدای مشتری.(
شنوی، توی  به درک واصل بشی، آقا، نه، این دیگه ته وقاحته، هر چیزی حدی داره! خدا توی شش روز، می«

وقت تو طی سه ماه نتونستی یـه شـلوار بـرای مـن  شش روز دنیا رو ساخت. بله آقا، نه کمتر آقا، دنیا رو! اون
  »بدوزی!

  )صدای خیاط، مبهوت.(
  ولی آقای محترم، آقای محترم، یه نگاه ــ«
  )با حالتی تحقیرآمیز، از روی نفرت.(

  ــ ــ به دنیا بنداز
  )مکث.(

  یه نگاه هم ــ
  )آمیز، از روی غرور. حالتی محبتبا (

  ).٣۴و  ٣٣، ص ١٣٩۶(بکت » ــ به شلوار من!

ایم در این ترجمـه هـم رخ  ها انگشت گذاشته های قبلی بر آن بسیاری از خطاهایی که در نمونه
تأثیر متن اصلی، انتخاب معادلی دشوار  تحت  »یک«داده است: نحو غیرگفتاریِ جملۀ اول، کاربرد 

البته عجایـب ». توی شش روز«، کاربرد »)دوخت لای پا(«و سنگین (غیرگفتاری) برای اجزای شلوار 
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حتـی  »طی سه ماه«و، بدتر از آن،  »لاجرم«؛ تعبیرهایی از نوع نیستها منحصر  کار مترجم به این
وگو! در  ب متن روایی با زبان ساده باشد، چه رسد به گفتتر از آن است که مناس در نوشتار نیز ثقیل

که متعلّـق بـه زبـان  ـ »تهِ وقاحته«ای از نوع  دار و جوانانه کنار چنین تعبیرهایی، کاربرد عبارت نشان
ـ نوعی اضطراب سبک وارد متن کرده است کـه هـیچ نسـبتی بـا مـتن اصـلی  گفتاریِ عادی نیست

بـه دام ، برخلاف دو متـرجم پیشـین، در جـای دیگـری از مـتن نیـز ندارد. مترجمان دو نمونۀ اخیر
بله آقا، نه کمتر آقا، دنیـا «اند: هم  هایی کاملاً غیرگفتاری ساخته اللفظی افتاده و جمله ترجمۀ تحت

ناشـیانۀ ترجمـۀ  ،در نمونـۀ پیشـین ،»آقا، دنیا رو، نه چیزی کمتر از اون بله«و هم  ،در این نمونه ،»رو
»Yes Sir, no less Sir, the WORLD!« مغایر هنجارهای فارسیِ گفتاریشدت  است و به.  

 »شـکفد می«در برابر  ،های فارسی گفتاری غافل بوده و مترجم همچنین از یکی دیگر از ویژگی
شکستگی به عناصـری کـه «که  را ساخته است، درحالی »شکفه می«صورت شکستۀ  ،در فارسیِ رسمی

را  جویـد میو  یابد می گیرد. مثلاً  روند تعلّق نمی روند یا کمتر به کار می و در آن یا به کار نمی از زبانِ محاوره مهجورند
   ).۵۵، ص ١٣٧٨(سمیعی » درآوردجویه  میو یابه  میصورت  توان به نمی

  نمونۀ پنجم
ره پـیش خیـاط کـه  خواسـت، مـی خطی برای جشن سال نـو می یه انگلیسی، که باعجله یه شلوار خط

بـه. » کنم. ش می ش اینه، چهار روز دیگه برگردید. آماده قواره«اش رو بگیره. (صدای خیاط)  اندازه خو
ردم رو کـاری کـ عالمـه خراب خیلی ببخشید، یه هفته دیگه برگرد، یه«چهار روز دیگه. (صدای خیاط) 

به، مشکلی نیست، نشیمنگاه مرتب می» نشیمنگاه. تونه خیلی غلغلک بده. یه هفته بعـد. (صـدای  خو
بـه، کـاریش نمی» واقعاً متأسفم، ده روز دیگه برگردید، گنـد زدم بـه خشـتک.«خیاط)  شـه کـرد،  خو

یگـه عمیقـاً متأسـفم، دو هفتـه د«خشتکِ راحت همیشـه دردسـر داره. ده روز بعـد. (صـدای خیـاط) 
به، ته» برگردید. زیپش رو خراب کردم. خوره. (مکث. صـدای  تهش، زیپ خوب خیلی به درد نمی  خو

گم ایـن  ش دارم بدتر و بـدتر مـی حال نگفته بودمش. (مکث. با ناراحتی) همه معمولی) بدترازاین تابه
حسابی  شه و یارو جا پُر از سنبل می همهداستان رو. (مکث. با لحنی مثل راویان) خب، خلاصه اینکه، 

آوره، یـه حـدی وجـود داره! خـدا  خـدا لعنتـت کنـه، آقـا، نـه، شـرم«خوره. (صـدای مشـتری)  جرمی
تونی تو سه مـاه  روزه، جهان رو آفرید. بله آقا، آقای محترم، جهان! و تو نمی فهمی، شش روزه، می شش

زیز من، آقای عزیز مـن، ولی آقای ع«آمیز)  (صدای خیاط، وقاحت» یه شلوار کوفتی برای من بدوزی!
(اطـوار  ـ   آمیز، با تنفر) ـ به این جهان ـ (مکث) ـ حالا یه نگاهی هم بکنید یه نگاهی بکنید ـ (اطوار اهانت

  ).٣۴و  ٣٣الف، ص  ١٣٩٩(بکت » من! شلواربه حاکی از عشق، با غرور) ـ 
و کـاربرد های سـوم و چهـارم)  (همچون نمونـهدر این ترجمه، غیر از نحو غیرگفتاری جملۀ اول 

های  مترجمـانِ تمـام نمونـه ؛هم عجیب است »برگردید«، کاربرد (همچون نمونۀ سوم) »تونه می«
کـه بـا  ،اند ترجمه کرده »بیا«و » بیاین«را  come backهای خیّاط،  دیگر، در برگرداندنِ حرف
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شود،  همین یک تعبیر، که چند بار تکرار میتر است. با انتخاب  مختصّات فارسیِ گفتاری هماهنگ
های  های خیّـاط، دربـارۀ قسـمت تر شـده اسـت. در برگردانـدن بهانـه عیوگو بسیار تصنّ  زبان گفت

بابـت، از همـۀ  یکی، از این توان گرفت، اما این مختلف شلوار، بر ترجمۀ اغلب مترجمان خرده می
خواهد تـا درسـتش  راب کرده است و فرصتی میتر است؛ خیّاط زیپ را خ های دیگر نامفهوم نمونه

دهـد  وقت مشتری، که حاضر شده است دو هفتۀ دیگر به خیّاط فرصت بدهـد، جـواب می کند. آن
نیـز » گم این داستان رو ش دارم بدتر و بدتر می همه« ساختِ جملۀ .»هخور زیپ خوب خیلی به درد نمی«

ی یـه حـد«و » خـوره یارو حسابی جـر می«ی نظیر های با زبانِ ترجمه هماهنگ نیست. از غرابت جمله
و تـو « آیـد: گذریم، اما یک خطای ناشیانۀ دیگر هم در این ترجمـه بـه چشـم می هم می» وجود داره

قـدر  یـک از مترجمـان دیگـر آن . ایـن تکّـه را هیچ»تونی تو سه ماه یه شلوار کوفتی بـرای مـن بـدوزی! نمی
») بعد(«؛ هم انتخاب مترجمِ نمونۀ سوم بگذارند »و« Andدربرابر  اند که اللفظی برنگردانده تحت

در این جمله است. » و«تر از کاربرد  تر و گفتاری طبیعی») وقت اون(«و هم انتخاب مترجمان دیگر 
که تعبیری مناسب است، زبان را از » روزه شش«هم، برخلاف » تو سه ماه«در همین جمله، کاربرد 

  کرده است.فارسیِ گفتاری دورتر 
(کـه از انتشـار اولـی رسد خواندن و فهمیدن دو نمونۀ نخسـت  ، به نظر میبا بررسی این پنج ترجمه

بـرای  نزدیک به شصت سال گذشته است و دومی نیز، فارغ از سال انتشارش، عملاً برگرفتـه از همـان اولـی اسـت)
(محصـول ربـع قـرن اخیـر) تا پنجم  های سوم تر و دلپذیرتر از نمونه مراتب راحت زبانان به عموم فارسی

رغم تحوّلات زبان درطول بیش از نیم  به ،منتشر شده است ١٣۴۶ای که در سال  یعنی ترجمه ،است
نکـه متـرجمِ اول، بـا  ـ بیست سـال اخیـر اسـت، باآ  تر از چند ترجمۀ ده خوان قرن، همچنان خوش

معنـا مبـدّل  یکسره نامربوط و حتی بیهایی  خطاهایی فاحش، چند جملۀ کلیدی از متن را به جمله
توان و نباید به کلّ متن تعمیم داد، اما بسـیاری از  های محدودی را نمی کرده است. البته چنین نمونه

تر از آشنایی  تسلّط مترجم به زبان مقصد بسیار مهم ،در ترجمۀ ادبی ،کنند خوانان تصدیق می کتاب
ترکِ هر پنج ترجمه در این اسـت کـه مترجمـان، بـیش و الجمله، وجه مش او با زبان مبدأ است. فی

(یعنی شکستن برخـی از های آواییِ گفتار و نوشتار  های نحوی و واژگانی، در بند تفاوت پیش از تفاوت
ای به کار مترجمان سـوم و چهـارم و پـنجم زده  خصوص، چنان لطمه اند. این ویژگی، به بودهها)  واژه

و حکایت را به زبان نوشتاری ترجمه  ،گذشتند ها می ر شکستنِ واژهشود گفت اگر از خی است که می
  بود. کردند، حاصل کارشان از این بهتر می می

موضوع این است که در هر دو صورت،  ؛»بشکنیم یا نشکنیم«ها را  حرف بر سر این نیست که واژه
نیِ فارسی گفتاری بـا درشتِ نحوی و واژگا و های ریز وگوها، ناگزیریم که تفاوت برای ترجمۀ گفت
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ترتیب، بدون شکستنِ  این ها را نادیده نگیریم. به یک از آن ظرافت فارسی نوشتاری را بشناسیم و هیچ
از عرضۀ چنین متنی، اگر قـرار بـر  دهیم. پس به دست می »گفتاری«حتی یک واژه، متنی به فارسیِ 

خواهد بود که تقریباً از هرکسی سـاخته اسـت.  »مکانیکی«ها باشد، کار چنان ساده و  شکستنِ واژه
  هاست. کردنِ نوشته مقدّم بر شکستنِ واژه »گفتاری«نکته در همین است که 

خوشبختانه، از همین حکایت که خواندیم، ترجمۀ فارسی بهتری هم هست که نزدیک بـه نـیم 
های دوم تا پنجم است.  ونهلحاظ زمانی نیز مقدّم بر نم گذشته و به )١٣۵۶(قرن از نخستین انتشار آن 

نجف دریابنـدری از ای را نشکسته است. حالا وقتِ خواندنِ ترجمۀ  ازقضا مترجمش هم هیچ واژه
  همین حکایت است:

هه را بگـویم. (صـدای نقـال.) یـک انگلیسـی [...] شـب عیـدی یـک شـلوار لازم  بگذار باز هم قصه
تمام شد. چهار روز دیگـر «(صدای خیاط.) اش را گرفت.  داشت. رفتش پیش خیاط، خیاط هم اندازه

خیلـی متأسـفم، «خوب. چهار روز بعد. (صـدای خیـاط.) » تشریف بیاورید، شلوارتان حاضر است.
خوب، اشکالی نـدارد، نشـیمن صـاف و » ام. یک هفتۀ دیگر تشریف بیاورید، نشیمنش را خراب کرده

یـک «فته بعد. (صدای خیـاط.) صوف ممکن است نشیمن [اصل: نشین] آدم را غلغلک بدهد. یک ه
خوب، چاره نیست، خشتک تـر و » ام. دنیا متأسفم، ده روز دیگر تشریف بیاورید. خشتکش را گند زده

انـدازه متأسـفم، دو هفتـۀ دیگـر  بی«تمیز همیشه باعث دردسر است. ده روز بعـد. (صـدای خیـاط.) 
وان ممکـن اسـت کـار دسـت آدم خوب، راستش زیپ راحت و ر» ام. تشریف بیاورید، زیپش را تر زده

بدهد. (مکث. صدای عادی.) تاحالا به این بدی نگفته بودم. (مکث. غمگین.) هردفعـه ایـن قصـه را 
های  ای ها شـکفتند و جادکمـه روم. (مکـث. صـدای نقـال.) خلاصـه، شـکوفه گویم بدتر پس مـی می

حدی دارد!  د، هرچیزی یکآقاجان، شما که افتضاحش را درآوردی«شلواره باز نشد. (صدای مشتری.) 
شنوی؟ درظرف شـش روز. بلـه، تمـام دنیـا را!  خداوند تمام این دنیا را درظرف شش روز ساخت. می

(صدای خیاط، ازجـا دررفتـه.) » توانی یک شلوار کوفتی برای من بدوزی! ماه نمی حالا تو درظرف سه
وقت [...] شلوار بنـده را هـم  کث)... آنبله قربان، بله، ولی شما [...] این دنیا را ملاحظه کنید... (م«

    ).١٣۵، ص ٢۵٣۶(بکت  »ببینید!
 ،های جدیدتر بـر آن و مقدّم ساختنِ ترجمه ،جا کردنِ این نمونه هایم از جابه یکی از انگیزه

های دیگر را از یـاد ببـریم. در  اندازهای آن ترجمه یکی دست این بود که با حلاوتِ خواندنِ این
مـثلاً  ،توان درنـگ کـرد یکدست بودنِ زبانش بعید است کسی تردید کند، اما بر چند تعبیر می

اند. اگـر  های فارسـی تهرانـی شـمرده ها را برخی جزو ویژگی»ش«قبیل  این ؛»رفتش پیش خیاط«
شود چنین توضیح داد که در زمان ترجمـۀ ایـن مـتن  را می» رفتش«ن نظر را بپذیریم، کاربرد ای

شناسـیم چنـدان متمـایز از  می» فارسی گفتاریِ معیـار«آنچه امروز به  (یعنی حدود نیم قرن پیش)
هـای فارسـیِ تهرانـی در گفتـارِ  نبوده است، اما در این زمانـه برخـی از ویژگی» لهجۀ تهرانی«
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» طـی«، اگرچه کمـی ثقیـل اسـت، از نـوع کـاربردِ »درظرف«ر رنگ باخته است. کاربردِ معیا
کاملاً  اط در ترجمۀ دریابندریکم در گفتارِ آمیخته با تعارف و احترام، که کلام خیّ  نیست؛ دست

کـه  »ملاحظـه کنیـد«هـم چنـدان غریـب نیسـت، مثـل  »در)ظرفِ «(مطابق آن است، گفتنِ 
معـاف کـرده  »یـک نگـاه«و  »نگـاه«مترجم با برگزیدنش خود را از دشواریِ انتخاب میـان 

 (نـک. پیوسـت)توان بـا مـتن اصـلیِ حکایـت  اشکال است که می قدر کم است. ترجمه آن
هایی فراتر از موضوع این بررسی در کار نجف دریابندری پـی  اش کرد و به ظرافت مقابله
هـا »b«آوایی  ازای هم به »ها شـکفتن شکوفه«ها در »ش«آواییِ  همهایی از نوع  ظرافت ،برد

  در همان جمله از متن اصلی:
The bluebells are blowing and he ballockses the buttonholes. 

های فارسی گفتـاری،  نجف دریابندری در پی بردن به ظرافت »گوش حساس«ت و درواقع، دق
منــدان و  از آن یــاد شــد و ظــاهراً از چشــم بســیاری از علاقه »مقدمــه«ای کــه در  بــر مقالــه علاوه

در ترجمۀ او از این حکایت نیز  ،)١٣٧٠(نک. دریابندری، متخصصان این حوزه هم پنهان مانده است 
(شـامل نامۀ بکت  ای از چند نمایش در مقدمۀ کوتاه دریابندری بر ترجمۀ مجموعه باری،عیان است. 

  کند: ر مینظ این توضیح جلب  همین متن)
اصـطلاح  ها، بافت کلام بافت محاوره اسـت، امـا صـورت ضـبط کلمـات غیرشکسـته یـا به در این ترجمه

الخط یکدسـت در ضـبط  است. ضرورت این کار فقط از این جهت بوده است کـه رعایـت رسـم» کتابی«
وده است که احیاناً کنم خواندن آن هم دشوار باشد وگرنه منظور البته این نب و گمان می ،شکسته آسان نیست
  صورت کتابی ادا شوند. خوانی کلمات به در اجرا یا نمایشنامه

ضـبط «، حتـی بـا ١٣۶٠های دهـۀ  ، در سـال ها دریابندری چند سالی پس از انتشار آن ترجمه
وی  ی ارنسـت همینـگپیرمـرد و دریـابرانگیز او از  ها هم کنار آمـد. ترجمـۀ تحسـین واژه »شکستۀ

ها به کار رفته  های شکستۀ واژه وگوهایش صورت شاید اولین کتابش باشد که در اغلب گفت )١٣۶٣(
ــدری در واپســین ســال ــازه اســت. دریابن ای از ترجمــۀ  های عمــرش تصــمیم گرفــت ویراســت ت

کتابی که چند ماه پس از درگذشت او منتشر شد. بـه نوشـتۀ  ،های بکت آمادۀ انتشار کند نامه نمایش
برای این چاپ جدید تغییر عقیده داد و خواست که شکل گفتاری کلمات ضبط شود. این تغییـرات « ناشر، مترجم

  ).١١، ص ب ١٣٩٩(بکت  »داده شد و به نظر ایشان رسید
  حالا ترجمۀ همان قطعه را از ویراست تازه بخوانیم:

لازم  راه راه شـلوار یـههای سـال نـو  برای مهمونیانگلیسی [...]  یه.) راوی. (صدای رو بگمهه  باز هم قصه بذار
تشـریف  دیگهشد. چهار روز  متمو«گرفت. (صدای خیاط.)  شو اندازه، خیاط هم طشخیاداشت. رفتش پیش 
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تشـریف  دیگـههفتـه  یـهخیلی متأسفم، «. چهار روز بعد. (صدای خیاط.) خب» ، شلوارتون حاضره.ینربیا
. یـه هفتـه بعـد. مطلب حساسـیه، نشیمن صاف و صوف هاشکالی ندارخب، .» م هخراب کرد نشیمنو، ینبیار

، چـاره نیسـت، خـب.» م هگند زد به خشتکش. ینبیارتشریف  یگهددنیا متأسفم، ده روز  یه«(صدای خیاط.) 
 دیگـهانـدازه متأسـفم، دو هفتـه  بی«ده روز بعد. (صدای خیـاط.) ه. خشتک تر و تمیز همیشه باعث دردسر

. (مکث. صدای بدهکار دست آدم  ممکنه روونخب، راستش زیپ راحت و .» م هتر زد زیپشو، ینتشریف بیار
. رم بـدتر پـس مـی گـم مـی روعادی.) تاحالا به این بدی نگفته بودم. (مکث. غمگین.) هردفعه ایـن قصـه 

 آقاجان، شـما«شلواره باز نشد. (صدای مشتری.)  زیپ ها شکفتند و (مکث. صدای نقال.) خلاصه، شکوفه
ایـن دنیـا رو در ظـرف شـش روز سـاخت.  تمـوم! خداونـد هحـدی دار یـه ، هرچیـزییـندرآورد شوکه گند

شلوار کوفتی برای من  یهماه  در ظرف سه نداشتین عرضه شما! رودنیا  تمومشنوی؟ در ظرف شش روز. بله،  می
... کنـینبله قربـان، بلـه، ولـی شـما [...] ایـن دنیـا رو ملاحظـه «(صدای خیاط، از جا دررفته.) !» ینبدوز

  ).١۶٣ب، ص  ١٣٩٩بکت ( !»ببینینهم  رووقت [...] شلوار بنده  (مکث)... اون

 از چهل و چند سال در ترجمۀ چند جملـه واردبعد شمار، که  پس از بررسی چند تغییر انگشت
، شده است های شکسته، متمایز) با حروف برجستۀ معمولی، از حروف برجستۀ مایل، شامل صورت(و در متن بالا، 

و » مکـانیکی«هـایی کـاملاً  بینیم صـرفاً تفاوت با مقایسۀ متنِ شکسـته بـا مـتن پیشـین، آنچـه مـی
بـه را نِ خوانـدن، ، ضـمهـا در متن وارد کرد یا اِعمال آنتوان  پذیر است، تغییرهایی که می بینی پیش

  خود خواننده سپرد.
  

  . نتیجه٣
ناچار فقط بخش بسیار کوچکی از شش ترجمۀ گونـاگونِ  ها، به در این نوشته، با توجه به محدودیت

بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. حاصل ایـن  (درطول بیش از پنجاه سال)یک حکایت به فارسی 
نویسـی  بررسی تأییدِ این نکته است که توفیق مترجمان در بازآفرینیِ گفتار، بـیش و پـیش از شکسته

، در گـروِ شـناخت آنـان از زیـروبم )یهـا بـا زبـان نوشـتار هـای آوایـیِ برخـی واژه (یعنی پرداختن به تفاوت
اسـت. مترجمـی همچـون نجـف  یو زبـان نوشـتار یگفتـار های نحـوی و واژگـانیِ زبـان تفاوت

ای بـه دسـت  های فارسیِ گفتاری، توانسته اسـت ترجمـه به ظرافت »گوش حساس«دریابندری، با 
ترِ  های تـازه از ترجمـه» تر گفتاری«تر و  خوان دهد که با گذشت نزدیک به نیم قرن، همچنان، خوش

اش از بســیاری متــونِ سرشــار از  ک واژهای کــه بــی شکســتنِ حتــی یــ ترجمــه ،همــان مــتن اســت
  تر است. نزدیک »زبان زنده«های شکسته به گفتار طبیعی و  صورت

 
  منابع

  (هفت مقاله)، تهران، نیلوفر. از پست و بلند ترجمه)، ١٣٧٢امامی، کریم (
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  کارنامه.نشر ، تهران، زبان زنده)، ١٣٩٨انور، منوچهر (
  ، ترجمۀ سیروس طاهباز، تهران، کتاب خوشه.آخر بازی در انتظار خودو و)، ١٣۴۶بکت، ساموئل (

)، ترجمۀ نجف دست آخرو  در انتظار گودو(جلد اول:  های بکت نمایشنامه])، ١٣۵۶[= ٢۵٣۶( ــــــــ
  های جیبی. دریابندری، تهران، شرکت سهامی کتاب

، ترجمۀ بهروز »)مثابه متن تئاتر به«(همراه با نقد  در انتظار گودو [و]آخر بازی )، ١٣٨١( ــــــــ
  محمدی، تهران، ققنوس. حاجی

  قطره.نشر (بازی در یک پرده)، ترجمۀ عطااللّه نوریان، تهران،  آخر بازی)، ١٣٩١( ــــــــ
  چشمه. نشر ، ترجمۀ مهدی نوید، تهران، دست آخر)، ١٣٩۶( ــــــــ
  بیدگل. اکبر علیزاد، تهران، ، ترجمۀ علیدست آخرالف)،  ١٣٩٩( ــــــــ
  کارنامه.نشر ، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران، نامۀ دیگر در انتظار گودو و چند نمایشب)،  ١٣٩٩( ــــــــ

ـ  ١۵٢، تابسـتان، ص اول ، شـمارۀ پیام کتابخانـه، »زبان گفتاری و زبان نوشتاری«)، ١٣٧٠دریابندری، نجف (
١۵٩.  

  تهران، سمت.، نگارش و ویرایش)، ١٣٧٨سمیعی (گیلانی)، احمد (
، »پاسخی به نظر منـوچهر انـور در نمایشـنامۀ عروسـکخانه :بشکنیم یا نشکنیم«)، ١٣٨۶جو، علی ( صلح

 .٢٢ـ  ٩، بهار و تابستان، ص ۴۵، شمارۀ مترجم
  ، تهران، نشر مرکز.وگوهای داستان ها در گفت نویسی: راهنمای شکستن واژه اصول شکسته)، ١٣٩١( ــــــــ
 ، تهران، نیلوفر.نامۀ ابوالحسن نجفی جشن)، ١٣٩٠زاده، امید ( طبیب
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  پیوست 
  نامۀ بکت) خیّاط بدقول از نمایشمرد انگلیسی و (متن انگلیسیِ حکایت 

NAGG. – (…) An Englishman – (he takes an English face, then takes back 
his own) – needing a pair of striped trousers in a hurry for the New Year 
festivities, goes to his tailor who takes his measurements. (Tailor’s voice.) 
“That’s the lot, come back in four days, I’ll have it ready.” Good. Four days 
later. (Tailor’s voice.) “So sorry, come back in a week, I’ve made a mess of 
the seat.” Good, that’s all right, a neat seat can be very ticklish. A week 
later. (Tailor’s voice.)”Frightfully sorry, come back in ten days, I’ve made a 
hash of the crotch.” Good, can’t be helped, a snug crotch is always a teaser. 
Ten days later. (Tailor’s voice.) “Dreadfully sorry, come back in a fortnight, 
I’ve made a balls of the fly.” Good, at a pinch, a smart fly is a stiff 
proposition. (…) (Pause. Raconteur’s voice.) Well, to make it short, the 
bluebells are blowing and he ballockses the buttonholes. (Customer’s 
voice.) “God damn you to hell, Sir, no, it’s indecent, there are limits! In six 
days, do you hear me, six days, God made the world. Yes Sir, no less Sir, the 
WORLD! And you are not bloody well capable of making me a pair of 
trousers in three months!” (Tailor’s voice, scandalized.) “But my dear Sir! 
My dear Sir! Look – (disdainful gesture, disgustedly) – at the world – 
(Pause.) and look – (loving gesture, proudly) – at my TROUSERS!” 

(Samuel Beckett, Endgame, 1957) 
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